
مــی گفـــــت:  کــــــاش قلــــم پایـــــــــم 
کاش  نـمی آمــــــدم.  و  می شکســـت 
می کــردی!...  نــام  ثبــــت  را  پســـــرم 
نــه  نــگاه می کردیــم.  همــه بهــت زده 
هفتــه.  ایــن  بــه  نــه  و  هفتــه  آن  بــه 
وقتــی کمــی آرام شــد پرســیدیم چــه 
مطالعــه  بــرای  گفــت: ...  شــده؟ 
ــد  ــو آر ک ــه کی ــت نمای ــن روای ــه ای ادام

نماییــد.  اســکن  را  مقابــل 

فاطمیــون  حاجــی!  گفــت:  ابوحامــد 
ــس  ــما عک ــا ش ــد ب ــت دارن ــتان دوس افغانس
یــادگاری بگیرنــد. دور ســردار جمــع شــدیم. 
ایــن  راســت  ســمت  »از  درآمــد:  ابوحامــد 
عکــس دانه دانــه بچه هــا شــهید خواهنــد 
شــد!« همــه رفتنــد. از آن تصویــر فقــط مــن 
مانــده ام و یکــی ـ  دو نفــر دیگــر. بــرای مطالعه 
ایــن روایــت از زبــان دانیــال فاطمی نمایــه 

کیــو آر کــد مقابــل را اســکن کنیــد.

پشیمانیِ مادری که مقر مخفی 
فاطمیون را پیدا کرد!

 ماجرای تصویری
 که همه در آن شهید شدند

نگــران شــوند حــالا در خانــه مراعــات حــال مــادر را می کــرد امــا حتــی 
بــه دوســتان نزدیکــش هــم چیــزی نمی گفــت بــه آنهــا گفتــه بــود کــه 

در آنجــا آبدارچــی هســت.

هم عهدی با امام هشتم و شهداء  
روزهــای  و  شــب  همــان  در  بخشــی«  »رضــا  حــرم  مدافــع  شــهید 
اعتکاف هــای عاشــقانه اش در حــرم مطھــر رضــوی برگزیــده شــد و 
ــه  ــا چ ــه ب ــالگیش ک ــرم دوران 14 س ــای مح ــب و روز ه ــاید در ش ــا ش ی
عشــقی و حالــی مداحــی می کــرد؛در مســجد محــل و یــا شــاید در 
ــال  ــت س ــھدای هش ــا ش ــور ب ــان ن ــه در کاروان راهی ــی ک ــد و پیمان عه
دفــاع مقــدس بســته بــود خــدا می دانــد همیشــه اولیــن کاری کــه بعــد 

از آمــدن از ســوریه می کــرد ایــن بــود کــه هنــوز وســایلش را بــر زمیــن 
ــا حــال و هوایــی ویــژه  نگذاشــته بــه حــرم مطهــر رضــوی می رفــت و ب

زیــارت امیــن الله می خوانــد.
او خــود را بــرای ادامــه دادن تحصیلاتــش در مقطــع دکتــری در 
کــه  نمانــد  گفتــه  می کرد؛نــا  آمــاده  حقــوق  دانشــگاهی اش  رشــته 
موضــوع پایان_نامــه ارشــدش را تحــولات پیرامــون ســوریه انتخــاب 

ــود. ــرده ب ک

بوسه ای که به بهشت افتاد  
مــادرش هیچــگاه صورتــش را هنــگام خداحافظــی نمی بوســید؛چون 
ــه فکــر می کــرد اگــر صــورت مســافر را ببوســد دیــر بــاز می گــردد و  ک

برگشــتنش طولانــی میشــود
بــار آخــری کــه رفــت قــول داده بــود بــه مــادر کــه دو هفتــه ای 
ــش  ــه قول ــش( و ب ــت و قول ــرد اس ــه اند)م ــت گفت ــا درس برگردد؛واقع
عمــل کــرد و درســت دو هفتــه بعــد در ســن 27 ســالگی روز شــنبه 
در  فاطمیــه  ایــام  هــوای  و  حــال  در  و   1393 ســال  مــاه  اســفند   9
ــازی  ــات آزادس ــان عملی ــری در جری ــت های تکفی ــا تروریس ــری ب درگی
ــت و در  ــک گف ــق را لبی ــوت ح ــا دع ــه درع ــه منطق ــن در حوم ــل قری ت
ــرس  ــتی از ت ــم صهیونیس ــد. رژی ــمانی ش ــد آس ــده ابوحام ــار فرمان کن
حضــور ایــن مــردان بــزرگ منطقــه را موشــک بــاران کــرد امــا کــوه 
ایمــان بچه هــای فاطمیــون اســتوار و قــوی ایســتاد و آنهــا را شکســت 
داد. وقتــی کــه خبــر شــهادتش را بــه خانــواده دادنــد گفتنــد: بنویســید 
ســردار رضــا بخشــی )فاتــح( خبــر شــهادتش هماننــد مهربانی هایــش 

ــواده را غافلگیــر کــرد. خان

در تصویر فوق از سمت راست شهید علی احمد فیاض )لبنانی(، شهید فاتح در کنار بلال و شهید غلامرضا محمدی 
شهید حسین بادپا )ایرانی( و شهید فاتح )افغانستانی( در کنار 

فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران دیده می شوند. 

خیلی از رزمنده های 
ایرانی و عراقی و 

لبنانی و سوری و دیگر 
مدافعان_حرم او را به 

نام )فاتح (می شناختند 
و می دانستند هر جا که 
فاتح پا بگذارد عملیات 

حتما با پیروزی همراه 
 است . نبردهای 

رو در رویش با تکفیری ها 
و رشادت ها و دلیری های 

شهید همچنان در 
عتیبه، ملیحه و درعا و 

غوطه_شرقی و حلب بر 
زبان رزمنده های مقاومت 

جاریست
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